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سلام به فردا

در این ۵۰ ساله  اخیر ما نه تنها با درخت کاری فضای 
سبز کشورمان را بسط و گسترش نداده ایم بلکه به جنگ 
بــا درخت ها پرداخته ایــم. یادم می آید قبــل از انقلاب 
گفته می شد روســتاییان میگون و شهرستانک و اوشون 
و مناطق دیگر پای درختان خود اسید می ریزند که آنها را 
بخشکانند یا حداقل به آنها آب نمی رسانند تا بخشکند 
و آنها بتواننــد زمین را تغییر  کاربــری دهند. هم اکنون 
هم زمین های شهرســتانک با رد شدن جاده چالوس به 
قیمت های هر متر بالای نیم میلیون تومان خرید و فروش 
می شــود و این یعنی نابود شدن باغ  های آلبالو و گیلاس 
آنجــا. پس چه کنیــم تا درختان را حفــظ کنیم؟ تغییر 
 کاربری را مطلقا ممنوع اعلام کنیم؟ آری؛ مطلقا ممنوع.  
نکته دیگری که دربــاره درخت کاری باید بدانیم بهترین 
درخت برای هر محیط، درخت بومی آن منطقه اســت 
و نــه درخت غیربومی. تهران یا اصفهان بهترین منطقه 

برای کشت چنار هستند؛ یا در شمال ایران درخت راش و 
افرا بهترین اند. اما متأسفانه در شمال مرتبا درخت نخل 
کاشــته می شود که از  آن جنوب ایران است و گرمای آن 
مکان.  اخیرا معاون رئیس جمهور هشدار داده است که 
شــرق ایران –از شمال تا جنوب- خالی از سکنه خواهد 
شد. ما با کشــور زیبایمان چه کرده ایم؟ کشاورزی ما در 
تاریخ نمونه بوده است. سیستان وبلوچستان ما صادرات 
غلات داشته است. در کتاب «تاریخ سیستان» نوشته شده 
آبادانی سیستان بر ســه بند است: بند بر آب، بند بر باد، 
بند بر مفســدین. «بند بر آب» به معنی قنات هایی است 
که مردم این سرزمین در زمانی به طول پنج یا شش هزار 
سال یاد گرفته بودند با آنها آب را از کوه به دشت بیاورند. 
«بند بر باد» یعنی درخت کاری برای آنکه باد شــن زار را 
به  وســط آبادی نیاورد. «بند بر مفسدین» هم به معنی 
ایستادگی جلوی بادیه نشینانی بوده است که موقع دروی 
محصول حمله می کردند. حال ببینیم با این ســه مورد 
چــه کرده ایم. قنات یکی از بزرگ ترین محصولات تجربه 
تاریخی ایرانیان بوده اســت و ما متأسفانه این تجربه را 
کنار گذاشــتیم و با این تصور که چاه عمیق بهتر اســت، 
تمام منابع آب زیرزمینی را به نابودی کشاندیم. در شمال 

ایران چنان به قطــع درختان پرداخته ایم و جنگل زدایی 
کرده ایــم کــه از جمله درخت ملچ از بین رفته اســت. 
زمانی ایران زیباترین ملچ را داشت که «زردملچ» نامیده 
می شد. نزدیک به یک میلیون هکتار از جنگل های ما از 
بین رفته است. اگر همین وضع ادامه پیدا کند، تا ۳۰ سال 
دیگر هر چه هســت، از بین می رود. وقتی شهرداری ها 
را خودکفــا کرده انــد، یعنی بودجه بــه آنها نمی دهند، 
شهرداری ها ناچار می شوند در ســالم ترین حالت برای 
درآمدزایی به فروختن زمین و تراکم به بساز و بفروش ها 
بپردازند تا مشکل خود را حل کنند. وقتی به شهردار ایراد 
گرفته می شود که چرا مجوز بلندمرتبه سازی داده است، 
آن را «سیاست دولت» عنوان می کند و چنین می شود که 
جنگل ها جایشان را به آپارتمان ها می دهند. جنگل های 
رامسر و بابلسر به شهرک های ویلایی و آپارتمانی تبدیل 
شــده اند، درحالی که این ساخت و ســازها مطلقا مسئله 
مســکن را حل نمی کند و فقط نوعی پول شــویی است، 
چون سرمایه ها به جای رفتن به سمت تولید و صنعت، 
به ســمت زمین  بازی کشــیده می شــود که از همه چیز 
پرسودتر شده اســت. این هم یکی از شیوه های جنگ با 

درختان است. 

بند بر باد مرتضوی در سلول 
پوریا عالمی: در باز می شود و آقای سعید مرتضوی  �

وارد می شــود. چند روزنامه نگار خودشــان را جمع 
می کننــد. یکی از آنهــا زیرلبــی: « اوه اوه... فکر کنم 
چهارسال دیگه حبسمون اضافه شد». مرتضوی ساک 
کوچکی را که در دســت دارد، گوشه ای می گذارد، به 
محبوس ها نگاه می کند. روزنامه نــگار دوم: «وای بر 
من... وای بر من... حتما اینهارو از خونه من پیدا کردند 
باز... به جان خودم من چیزی نداشتم، اما اگه شما باز 
مثل اون دفعه چیزی پیــدا کردید، حتما برای مصرف 
شخصیم بوده... ». مرتضوی کت قهوه ای اش را از تن 
بــه درمی آورد.  روزنامه نگار ســوم: «من چیزی ندارم 
بگم...؛ یعنی هرچی داشتم گفتم ». مرتضوی وکیل بند 

را صدا می زند و چیزهایی در گوش او می گوید. 
روزنامه نگار چهارم: «حتما می خوان سلول رو تجسس 
کنند باز. چی داریم اینجا ما آخه؟ » مرتضوی دســت 
می کند جیبش و یک مداد درمی آورد و یک خط روی 
دیوار می کشد. روزنامه نگار پنجم: «اوخ اوخ اوخ... این 
یه بــار توی دادگاه به من گفت این خط، این نشــون... 
الان اومــده اینجا خط ونشــون رو ثابتمــون کنه... ».  
مرتضوی از توی ساک یک جسم سخت درمی آورد... . 
روزنامه نگار ششم:  «ای وای...  ای وای... جسم سخت 
... جســم ســخت... ».  که در همیــن لحظه معلوم 
می شود جسم سختی که مرتضوی از ساک دستی اش 
درآورده، صابــون مراغه اســت. روزنامه نگاران نفس 

راحتی می کشند.  مرتضوی کفش ها را درمی آورد. 
روزنامه نگار هفتم: «حتما باز می خواد رو اعصابمون 
راه بره. عادت داره.»  مرتضوی به ســمت ظرف میوه 
وسط ســلول می رود... . روزنامه نگاران یک صدا فریاد 
می زننــد: «دیگه باهامون چــی کار داری؟» مرتضوی 
می گوید: «فقط اومدم یه موز بــردارم». بعد یک موز 
برمی دارد و به سمت در سلول می رود. روزنامه نگاران 
می گویند: «موزت رو برداشتی برو». مرتضوی می گوید: 
«شــوخی کردم. اومدم حبس بکشــم. دو سال حکم 
دارم». روزنامه نــگاران دســته جمعی می زننــد توی 

سرشان و  های های گریه می کنند. 
مرتضوی به آنها: «چی شــده؟ چرا گریه می کنید؟ 
مــن هم مثــل شــماها حکــم دارم و باید حبس 
بکشــم... گریه نکنیــد... دیگه نمی تونم به شــما 

حکم زندان بدم... ».
روزنامه نگارهــا بــه مرتضــوی: «مــا برای تــو گریه 
نمی کنیم... تو اومدی حبس بکشــی و با یه مشــت 
روزنامه نگار و فعال سیاســی و اجتماعی هم بندی و 
کلی خوش به حالته و چیز میز یاد می گیری... ما چی؟ 
ما هم بندمون تویی... این حبس با اعمال شاقه اس... 
زندانبان... زندانبان... ما رو ببر انفرادی... هلپ آس...» 
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کارتون خواب

حرف درشت

تحلیل

نظام نامه جدید اکران، توزیع و نمایش ســینمای کشور که چند روز پیش از سوی 
ســازمان سینمایی کشور اعلام شد، متأسفانه حاوی نکات جدید و نگاه تحول گرایانه 
نیست و تمام تجارب شکست خورده سه دهه اخیر را دوباره در خود جای داده است 
و این نگاه نمی تواند منجر به رونق و توسعه پایدار سینما شود. متولیان عزیز سینما؛ 
چه دولتی و چه صنفی با نگاهی محافظه کارانه با حوزه های مختلف سینما برخورد 
می کنند و این نگاه نمی تواند باعث تحول اساســی در ساختارها و نظام های کهنه و 
فرسوده سینما شود.  اولین ایراد به این نظام نامه اکران، اصرار بر نگاه «گروه بندی» در 
اکران سینمای ایران است و بیش از سه دهه است که سینمای ایران نمی خواهد خود 
را از این نظام بندی اشتباه (که نهایتا مناسب دهه ۶۰ است) خلاص کند. حوزه اکران 
ســینمایی در تمام دنیا در حوزه خدمات و بازرگانی تعریف می شود و نگاه فرهنگی 
در این حوزه با ذات رقابت در تضاد است (این تضاد ربطی به وظایف دولت ها برای 
حمایت از سینمای بومی ندارد) حال اینکه سینمای ایران که با خود در حال رقابت 
است و تمام ظرفیت خود را در اختیار سینمای داخلی گذاشته، همچنان تلاش دارد 
تا برخلاف همه جای دنیا، ضمن ادامه این انحصارگرایی، نسبت به سینمای فرهنگی 
نیز عدالت را در حوزه اکران برقرار کند و هرسال هم در حال اضافه کردن تبصره های 
مختلفی به این نگاه است؛ (سینمای ملی، سینمای فرهنگی، سینمای دفاع مقدس، 
ســینمای عدالت محور و...) و بــرای هرکدام هم می خواهد نســخه خاص خود را 
بپیچاند! به هرحال نگاه گروه بندی بر اساس یک نگاه سهمیه بندی (اختصاصی دهه 
۶۰) شــکل گرفته اســت و برای توسعه و رشد ســینمای ایران باید نظام جدیدی بر 
مبنای (توافق فیلم و سینما) شــکل بگیرد و دفاتر پخش مسئولیت اکران هر فیلم 
را برعهــده بگیرند و دولت بر «اصل رقابت» صحه بگذارد و اگر قرار بر شــکل گیری 
گروه های ســینمایی باشد، باید این شــکل گیری در یک فرایند طبیعی بدون دخالت 
دولــت و حتی صنوف شــکل بگیرد و مگر برای دولت فــرق می کند که فیلم «آینه 
بغل» بیشتر بفروشد یا فیلم «خالتور»؟ و اگر دولت می خواهد بر اساس سیاست های 
فرهنگــی خود یک ســری فیلم ها را در اکــران حمایت کند، این سیاســت ربطی به 
برهم زدن حیات طبیعی اکران فیلم ها ندارد و بهتر است سیاست های عدالت گرایانه 
خــود را با الگو گیری از کشــورهای دیگر (که آنها سیاســت های حمایتی خود را در 
مواجهــه با فیلم خارجــی تعریف می کنند و نه فیلم های داخلــی در مقابل هم!) 
تعریف و سعی کند خود را به عنوان قوه ناظر بر ضرورت رشد و اعتلای سینمای ایران 
در حوزه افزایش مخاطب متمرکز و سازوکار لازم را برای این ضرورت اصلی تهیه کند 
تا اینکه سینمای داخلی را که در همه جای دنیا یک واحد است به واحدهای مختلف 
تقسیم بندی کند!  و یادمان نرود در هیچ کشوری که صاحب تولید فیلم است، دولت 
خود را موظف به اکران تمامی تولیــدات نمی داند (برخلاف ایران) و به عنوان مثال 
در آمریکا ســالی حدود ۷۰۰ فیلم، در هند سالی دو هزار فیلم، در چین هزار فیلم و 
در کره جنوبی ۳۵۰ فیلم تولید می شــود و در نهایت سالی بیش از ۳۰ درصد از این 
فیلم ها در ســینماها نمایش داده نمی شوند (با اینکه تعداد سینماهای این کشورها 
صدهابرابر ایران است! آمریکا ۴۰ هزار سینما، هند ۱۱ هزار سینما، چین ۴۳ هزار سینما 
و کره ســه  هزار سینما دارند و ایران با ۴۰۰ سینما که فقط صدتای آن می تواند اسم 
سینما را با خود یدک بکشد، می خواهد همه فیلم های خود را نمایش دهد!) و مابقی 
فیلم ها در رسانه های دیگر به دنبال نمایش خود خواهند رفت و مهم ترین سیاست 
هر دولتی در حوزه سینما افزایش مخاطب و فروش با اکران کیفی تولیدات داخلی 
در کنار نمایش فیلم خارجی (برای تنوع در نمایش) اســت و هیچ دولتی بر اساس 
روش های اســتاندارد سینمایی به دنبال اکران همه فیلم های تولیدی خود نیست و 
می گذارد حیات طبیعی بازار (البته با نظارت سازنده) شکل بگیرد. اطلاعات نمایش 
امسال سینماهای ایران نکات مهمی را دربر می گیرد (با قیمت بلیت میانگین ۱۰ هزار 
تومان در ســینماهای فرعی و ۱۲ هزار تومان در سینماهای اصلی):   اکران ۸۲ فیلم 
سینمایی (به جز فیلم های اکران هنر و تجربه) نشان دهنده سیاست دولت و صنوف 
به اکران تمام تولیدات ســینمای ایران اســت و اما تحلیل این روش اکران: افزایش 
۱۱ درصدی فروش نســبت به سال قبل (ســال ۱۳۹۵ فروش سینماها ۱۵۰ میلیارد 
تومان بوده اســت و امسال به حدود ۱۷۰ میلیاردتومان رسیده است، البته با فزایش 
۲۵ درصدی بهای بلیت در اول ســال جاری) و کاهش حدود ۱۵ درصدی مخاطب 
(سینمای ایران در سال ۱۳۹۵ حدود ۲۵  میلیون مخاطب و امسال حدود ۲۲  میلیون 
مخاطب رســیده است)، اما آمار تحلیلی بیشتر: ۱۸ فیلم کمتر از صد  میلیون تومان، 
۱۷ فیلم بین ۱۰۰ تا ۵۰۰  میلیون تومان، هشــت فیلــم بین ۵۰۰  میلیون تومان تا یک 
میلیــارد تومان، ۱۵ فیلم بین یک تا دو  میلیارد تومان، ۱۴ فیلم بین دو تا پنج  میلیارد 
تومان و هفت فیلم بیش از پنج  میلیارد تومان در سال ۹۶ فروش داشته اند و جالب 
این اســت که ۸۳  میلیارد تومان از مجموع ۱۷۰  میلیارد تومان به هفت فیلم تعلق 
دارد و ۳۲  میلیارد تومان برای ۱۴ فیلم دیگر بلیت فروخته شده است و سهم مابقی 
فیلم ها؛ یعنی ۶۱ فیلم تنها ۵۵  میلیارد تومان از مجموع ۱۷۰  میلیارد تومان اســت!  
سیاســت اکران همه فیلم های تولیدی، سیاســت «شکســت خورده ای» است و به 
متولیان دولتی و صنفی توصیه می کنم به سیاست رونق و توسعه سینما و افزایش 
مخاطب در به وجودآوردن یک حیات طبیعی بیندیشند (افزایش مخاطب به معنای 
افزایش فروش خواهد بود، اما افزایش فروش همانند سال جاری به معنای افزایش 
مخاطب نیســت!) تا ســینمای ایران رشــد را به معنای واقعی تجربه کند، نه رشد 
کمی تولیدات ســینمایی که سیاستی از پیش شکست خورده است... . (در یادداشت 
بعدی بخش های دیگر آیین نامه جدید نمایش ســینمای کشــور را تجزیه و تحلیل و 

نقد خواهم کرد). 

سیاست شکست خورده 
آکادمى

تصحیح

چندی پیش وزیر محترم بهداشــت و درمان در مراســمی به درستی به اهمیت 
توریسم سلامت اشاره کردند. در این ارتباط بر چند نکته مهم باید تأکید کرد: 

- توریســم سلامت بدون عواملی که آنها را ملزومات پیشینی آن می توان خواند 
راه نمی افتد. مهم ترین این ملزومات عبارت اســت از به حساب آوردن عواملی مثل 
ارزش واقعی مهارت و تجربه، ســودآوری سرمایه و مهم تر از همه سیستم مناسب 
ثبت و گزارش و ارزش گذاری مناســب برای این ثبت و گزارش، چراکه بازار سلامت 
به معنای واقعی آن اساســا در کشــور ما وجود نــدارد. بازار بــه معنای عرضه و 
تقاضای درون زاســت که البته می تواند تحت تأثیر عوامل بیرونی باشد. در کشور ما 
اگرچه خدمات پزشکی هم به طور اجتناب ناپذیری کالاست، اما کالابودن آنها به طور 
رسمی انکار شــده و اجرت آنها از بالا و به طور صددرصد دستوری تعیین می شود. 
وقتی بازاری وجود نداشــته باشد، سود این بازار و رونق این بازار هم بی معنی است. 
توریســت ســلامت منطقه با تصوراتی آرمانی از سیستم ســلامت کشور ما در چند 
مرحله، از کشــورهای مجاوری که به دنبال تغییرات سیاسی مرزهایشان باز می شد 
به کشــور ما روانه شدند و بلافاصله با یک ســری خدماتی که به شکل معناداری از 
همه جای دنیا ارزان تر به نظر می رســیدند، مواجه شدند. قطع نظر از اینکه در ذهن 
عوام، کار ارزان تر، کار حقیرتری است، این توریست سلامت همچنین مشاهده می کرد 
که شــیوه کار به جز در برخی موارد بســیار گران قیمت جراحی ها چندان تفاوتی با 
کشور خودش ندارد. او در بیماری های صعب العلاج، بیماری های پیچیده اتوایمون 
و بیماری هایی که نیازمند تجربه فشرده شده در یک نگاه و دقت و مشاورات پزشکی 
بودند، بیش از اعمال جراحی و زیبایی رایج در کشــور ما مشــکل داشت و با کمال 
تعجب مشاهده می کرد که رسیدگی به این بیماران با همان تعرفه سرماخوردگی در 
دهات خودش، شاید هم کمتر! صورت می گیرد، به خصوص که برعکس متخصصان 
اروپایی و آمریکایی این معاینات منجر به هیچ گزارش مکتوبی هم نمی شود. نتیجه 
به یک لاتاری می ماند. گاهی بســیار خوب و گاهی هم بســیار بــد از کار درمی آمد. 
در خــلأ قانونی گاه بدترین کار؛ یعنی دریافت بیشــتر از بیمــار خارجی برای همان 
کیفیت هم اتفاق می افتاد و نه تنها مشــکلی را حل نمی کرد، بلکه مســائل اخلاقی 
ناراحت کننده ای پدید می آورد. پس اولین قدم در توریســم ســلامت به سامان کردن 

اقتصاد سلامت در داخل کشور است. 
- توریســم ســلامت در دنیــای امروز بدون صدور ســلامت غیرممکن اســت. 
برای رونق توریســم ســلامت، جامعه پزشــکی چاره ای جز حضور در بازار جوامع 
ســلامت کشــورهای مجاور ندارد. درحال حاضر نه تنها جامعه پزشــکی ترکیه در 
حال برقرارکردن جایگاهی برای خود در شــهرهای منطقه اســت، بلکه مؤسسات 
بزرگ اروپایی و آمریکایی مثل میو کلینیک و... هم در حال اســتقرار شــعبات خود 
در کشــورهای منطقه، به خصوص در کشورهای حاشیه خلیج هستند (همان جایی 
که اولین بیمارستان مدرن، بیمارســتان هلال احمر ایران بود) و در این زمینه نه تنها 
در توریســم و صدور «درمان» که در توریســم و صدور «آموزش پزشکی» هم بسیار 
فعال اند. روزی نیســت که نگارنده «ایمیلی» حاکــی از دعوت به یک کارگاه عملی 
در یکــی از زمینه های مغز و اعصاب در امارات دریافت نکنــد. حضور در بازارهای 
سلامت منطقه برای جامعه پزشکی ما، حضور در میدان رقابت بسیار دشواری است 
که تلاش در آن تنها منفعت مالی یا تولید سلامت برای ساکنان این حوزه تمدنی را 
ندارد، بلکه بی تردید باعث ارتقای سطح سلامت کشور هم خواهد شد، به خصوص 
با توجه به انزوایی که جامعه پزشــکی مــا درحال حاضر در ارتباطات بین المللی از 
آن رنج می برد. چندســال پیش در هــر هواپیمایی که به باکــو می رفت یا می آمد، 
اکثریت مسافران را بیماران تشکیل می دادند. اکنون این تعداد، انگشت شمارند. تنها 
از ســلیمانیه است که اعزام بیماران با همان شــدت ادامه دارد که آن هم شاید به 
دلیل مســائل اجتماعی آنجا باشــد. بیماران کابل و هرات و مزار به ندرت مشاهده 
می شوند و این در حالی است که امکانات بالقوه کشور توان جذب توریست سلامت، 
نه تنها از تفلیس و یروان که حتی از اســتانبول و بغداد و پیشاور را هم دارد. تا دیرتر 
نشــده حالا که این موضوع مورد توجه وزارت بهداشــت هم قرار گرفته، باید آن را 
به جد دنبال کرد. در یک بازار رقابتی، توریست سلامت به دنبال فعالیت کلینیک های 
چندتخصصی ایرانی در آن کشورها به عنوان نماینده و نمونه خدمات پزشکی کشور 
به داخل کشــور خواهد آمد. بنابراین گروه های پزشــکی خصوصی می توانند و باید 
از امکانات حقوقی و اخلاقی شــان در جذب سرمایه و پزشکان جوان و سازماندهی 
کلینیک هایی در کشــورهای مجاور اســتفاده کنند. دولــت و وزارت خارجه هم در 
مــراودات خود با کشــورهای منطقه باید ضمن درخواســت های دیگــر، خواهان 
تسهیل صدور مجوزهای مربوطه برای گروه های پزشکی ایرانی باشند. ایران با همه 
فرازونشــیب های خود؛ چه بخواهد و چه نخواهد، مرکز ثقل این حوزه تمدنی است 
و چه بهتر آنکه این مرکزیت را در بهداشــت و درمان نشــان دهد و به عبارتی بیش 
و پیش از هر حیطه دیگری، ســردمدار «الکل و آمپول» منطقه باشــد. شاید صدور 
سلامت و توریسم سلامت و رقابت در این زمینه بتواند کاروان سیستم سلامت کشور 

را به معبر بین المللی با تمام مختصات آن بازگرداند. 

روز گذشــته عکس آقای محمد درویش، فعال محیط زیســت، به اشــتباه 
منتشر شده بود که بدین وسیله از ایشان و خوانندگان محترم پوزش می طلبیم. 

صادرات و واردات سلامت

 هوشنگ ماهرویان

 امیرحسین علم الهدى 
 بابک زمانى

 رئیس انجمن سکته مغزى

 سهیل محمدى 


